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 :چکیده

در تمام آثار فقهی شیعه و سنی در  های مربوط به ارث است که تقریباًموانع ارث یکی از موضوع

ها به رغم وجود شرایط و از اموری است که وجود هریک از آن کنار بحث موجبات ارث مطرح گردیده است

 حکم . برایشودبرای مورث مانع از تحقق ارث مییعنی فوت مورث و وجود وارث و وجود ترکه  وارث،

به محرومیت خویشاوند متوفی از ارث لازم است که وجود مانع اثبات گردد. موانع ارث در فقه امامیه را 

ه اند که در هر دو فقه موانعی کاند و فقه شافعی نهایتاً هفت مانع را ذکر نمودهبرخی تا بیست مانع برشمرده

 بیانموانع ارث و بررسی  مقاله هدف این فقهای همان مذهب بوده، ذکر گردیده است. بیشتر مورد اتفاق

قت مشابهت و مفار ،و در نهایت با بررسی جامع و مفصل این موانع دو فقه امامیه و شافعی بوده استنظرات 

تر ی ارث مطرح است آسانمسائلی را که در زمینهو زمینه را فراهم نموده تا  کسب کردهرا  این دو دیدگاهبین 

شده  تحلیلی گردآوری -به روش توصیفی ای وکتابخانه مقالهاین . گیردمورد تحلیل و تدقیق علمی قرار 

؛ و نتیجه حاصل شده از این مباحث، گویای این مطلب بوده است که فقهای امامیه و شافعی در کلیت است

 هم توافق دارند و تنها در برخی مسائل جزئی اختلافاتی با یکدیگر دارند.  سه مانع کفر، قتل، رقیتّ با

 کلیدی: ارث، موانع ارث، کفر، قتل، رقیتّ. واژگان
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 مقدمه

خانوادگى  یهارث از نقطه نظر اخلاقى، مشروع بلکه ممدوح است، زیرا سبب تقویت رابط

اى اطفال خود آسایش بیشترى فراهم نمایند، سبب تحریک فعالیت پدر که بتوانند برامید این و شودمى

 یرا، زارث مفید بلکه لازم استهم از نظر اجتماعى  و گرددها به زحمت کشیدن مىو مادر و تشویق آن

 لاًبچه را که قآن و کردندرسیدند دیگر کار نمىکه به سن معینى مىاگر ارث مرسوم نبود آدمیان همین

  .رسانیدندتولید نموده بودند به مصرف مى

که در بسیاری از اصول و احکام و قوانین با یکدیگر وحدت نظر دارند، مذاهب اسلامی با آن

یکی از این مباحث اختلافی مسئله موانع ارث است  ،در برخی از مسایل جزیی دیدگاه یکسانی ندارند

 ایجاد کرده است . های متفاوتی را میان مذاهب گوناگونکه دیدگاه

سعی شده است بعد از بیان مفاهیم کاربردی در این مسئله فقهی، موانع ارث  مقاله لذا در این

ایی هکه میان این دو مذهب اشتراک و افتراقرا در دو فقه شافعی و امامیه بیان نماید و با توجه به این

 دو فقه پرداخته شده است.های موانع ارث در این ها وتفاوتوجود دارد به بررسی شباهت

 مفهوم شناسی: -1

 ،قتل، کفربیان گردد و نیز اصطلاحات  ارث مانعو  رثاقبل از آغاز بحث لازم است تعریفی از 

یح داده توضکه سه مانع ارث هستند و در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است از باب مقدمه رقیت 

  شود .

   1 .متوفیّ به وارث او به موجب حکم شارع را گویندانتقال دارایی ارث در اصطلاح فقها 

ل قت :مانند ،شود و او را از ارث بردن منع کندافعالی که در وارث پیدا می موانع ارث صفات یا

  2.غیره و لعان و و کفر

به عبارت  رث دادن،اباب مانع ارث بردن است نه مانع مورَث شدن و این مقصود از مانع در 

 3مانعی است که به وارث برمی خورد نه مورثَ.مقصود  دیگر :

 4.باشدکفر درلغت انکار کردن وپوشاندن نعمت خداوند را گویند که خلاف دین ومقابل آن می

شود، وهرکسی که ضروریات و چیزهای ثابت و معلوم دین در این بحث کفر در مقابل اسلام مطرح می
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قتل به معنای کشتن  و 5داخل کفر شده است. خارج وا معتقد شود از اسلام هرا منکر شود و به آن

به  -قتل -کار بردن واژهزایل کردن روح از جسد است مثل مرگ و موت، ولى به قَتْل اصل 6است.

ت عبودی و در بیشتر منابع به معنای بندگی و غلامی و رقیت 7.دهداعتبار کارى است که قاتل انجام می

 9ت برده و برده عبارت است از انسان مملوک.گفته شده بردگى، صف و 8آمده است،

 در فقه امامیه موانع ارث -2

 اند، برخی مانند امام خمینیبعضی از فقها موانع ارث را بیست عدد ویا بیشتر ذکر کرده

دسته حجب الحرمان و حجب النقصان تقسیم کرده وبرای هریک از این دو دسته اموری  دوموانع را به 

ای دیگر ده و عده 11اندبرخی دیگر موانع را در کفر وقتل و رقیتّ منحصر نموده  10استرا ذکر نموده 

 ومانع که از شهرت بیشتری برخوردارند سه تنها به بررسی  مقاله لیکن در این 12اندمانع را ذکر کرده

 .کفر، قتل، رقیتّ پرداخته شده است عبارتند از :

 کفر  2-1

 ف،به اعتبارهای مختلو آن  از آن سخن گفته شده است کفر است اولین مانعی که در فقه امامیه

افر بر دو ک به اعتبار مستقل بودن در کفر و یا وابسته بودن به دیگری، کند.های متفاوتی پیدا میتقسیم

 13.کافر حکمیّ و تبعیّ -ب کافر مستقلّ و حقیقی؛ -الف قسم است:

 اببوده و اسلام را انتخ رسیدن به بلوغ کافرفردی است که پس از  کافر مستقل و حقیقی،

   15 .کافر مرتدّ -ب کافر اصلی؛ - الف گردد:این کافر به دو قسم دیگر تقسیم می 14نکرده باشد.

   16.انداش کافر بودهفردی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه کافر اصلی

  17گشته وکفر اختیار کرده استمرتد کسی است که مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج کافر 

    18گرداند.گویند که خود را به کفر خویش بر میو از آن روی او را مرتد می

 اشندب اش کافرفرد صغیری است که والدینش در زمان انعقاد نطفه امّا کافر حکمیّ و تبعیّ،

که یکى از ابوین او اسلام آورند )که در این صورت او تبعاً صغیر مزبور در حکم کافر است تا آن
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 مراد ما از کافر در این مسأله، 19مسلمان خواهد شد( و یا صغیر مزبور پس از بلوغ اظهار اسلام بنماید.

 باشد.و تبعی میاعمّ از کافر مستقل و حقیقی و یا حکمیّ 

 مانعیّت کفر از میراث در مذهب امامیّه  2-1-1

امّا مانع ارث در  20ها،سه قسم است: کفر در وارث ، کفر در مورّث و کفر در هر دو آنکفر بر 

د شوبنابراین در این تحقیق هر جا سخن از مانعیتّ کفر آورده می 21باشد.طرف وارث به طور خاص می

باشد. بنابراین مراد در طرف وارث است و کفر مورّث ویا کفر وارث ومورّث هردو مورد بحث نمی

 برد. رساند که کافر از مسلمان ارث نمیخنان فقها این معنا را میس

 نظرات برخی از فقهای امامیه 2-1-1-1

بمیرد و وارثان  -چه اصلى و چه مرتد فطرى یا ملى -اگر کافرى» فرمایند:می  امام خمینى

 یهمسلمانى نداشته و همرسد. اگر وارث کافر و مسلمانى داشته باشد، میراث او به وارث مسلمان مى

رسد. اما اگر کافر، مرتد ملى یا وارثان او کافر باشند، میراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان مى

 22« کافر او.ی هرسد نه به ورثمى وارثان او کافر باشند، میراث او به امام  یهفطرى باشد و هم

ى اگر چه در گذشته برخ -امامیه در این زمانیکى از آراء اختصاصى » کند:نقل می سید مرتضی

افر برد ولى کاین است که مسلمان از کافر ارث مى -از فقهاى مذاهب دیگر نیز با این رأى موافق بودند

 23«برد.از مسلمان ارث نمى

برد. ولى کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان از کافر ارث مى» :فرمایندمی آیت الله سبحانی

 24«برد.او ارث نمىباشد، از 

افر ولی مسلمان از ک، برداز مسلمان ارث نمی کافر بدون هیچ خلافی،» فرماید:می شیخ الطائفه

 علی بنابر روایات ما، این مطلبدر مورد  از صحابه خواه به میتّ نزدیک باشد یا دور. برد،ارث می

بد اللّه بن ع سعید، مسروق، سفیان، ابیمعاویه بن  معاذ بن جبل،، )اهل تسنّن( بنابر قول مخالفین و

  25«.اندبن راهویه قائل بوده و اسحاق محمدبن علیّ الباقر محمد بن حنفیّه، معقل،
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نزد ما مانع ارث،  کفر مورّث و کفر هر دو. کفر وارث، کفر بر سه قسم است:» گوید:سلاّر می

 برد و اگر وارثاز وی ارث نمی کافر اگر مؤمنی بمیرد و وارث کافری داشته باشد، کفر وارث است:

مسلمان به  وارث کافر از وارث یولو درجه مسلمان از وی ارث خواهد برد، مسلمانی داشته باشد،

 26.«بالاتر و نزدیکتر باشد میتّ،

 و 30جواهر صاحب29 ریاض،صاحب 28،حلىّ 27، عاملیبرخی دیگر از فقهای امامیه از جمله : 

 .اقرار دارند های خود به این مطلب،نوشتههمگی در  31خوئی،

فر ک شود که آنان همگی این اعتقاد را دارند کهبا طرح نظریّات فقهای بزرگ امامیّه روشن می

مسلمان از کافر ارث  ولی برد،کافر هرگز از مسلمان ارث نمی رو،ازاین مانع ارث بردن اوست، وارث،

 .بردمی

 ادله امامیه 2-1-1-2

ارث  بخش اوّل آن ممنوعیت نظریه امامیّه از دو قسمت تشکیل شده است: دانسته شد،که چنان

ت ضروری اس . کافر از میراث مسلمان و بخش دوّم مشروعیت ارث بردن مسلمان از متوفّای کافر است

 .مطرح گردد امامیّه در هر دو زمینه، یادلهّ

 امامیّه در ممنوعیت وارث کافر از میراث مسلمان مستندات  2-1-1-2-1

توان اجماع اصطلاحی نمی را  اتفاق مذاهب اسلامی بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

که در مذاهب اسلامی مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل 

یک اجماع دانست.  تواننمی اجماع را نوع دیدگاه ازدو بنابراین  .سنت تفاوت ماهوی و مفهومی دارد

دله دیگر باشد که از احاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان میبلکه باید گفت این اتفاق، اتّ

  32.اندحاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده ویژه از اشتراک مفاد برخی از روایاتهب

محتمل است  33،در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده استنسبت به اجماعی که 

توان باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمی 34این اجماع، از سنخ اجماع مدرکی

ی معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و اعتباری جز أر
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ستنباط حکم شرعی به چنین اجماعی تکیه کند بلکه باید به مدرک آن تواند در اآن ندارد و فقیه نمی

 .مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت یا عدم حجیت آن را تعیین کند

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین طور باشد 

  35.د فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص می باشدکه در این باب بیشترین استناچه این

 نص آیات وروایات -ب

و ارث یک 36«وَ لنَْ يَجْعَلَ اللّهُ للِْكافِريِنَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»اند: فرمودهخداوند در قرآن کریم  

شود میراث هم قطع می ریزی شده است و زمانی که ولایت قطع شودو میراث بر ولایت پایه 37راه است

 38برد.و کافر ولایتی بر مسلمان ندارد پس ارث هم از او نمی

کافر از  39«الْمُسْلِمَ لَا يَرثُِ الْكَافِرُ:»که فرمودند  چنین روایت شده از امام جعفر صادق هم

ی داخل در فرقهیا  و 40یا مرتد باشد، حربی و کافر ذمی،که برد. و فرقی نیست در اینمسلمان ارث نمی

یا اینکه کافر اصلی یعنی یهودی، نصرانی و...  و 41هاغالی وغیرآن مسلمانان باشد مانند ناصبی، خوارج،

ی مردى نصرانى که بمیرد، و که در باره در تأیید این مطلب روایتی است از امام محمّد باقر 42باشد،

ی زّ و جلّ به وسیلهـفرمودند: خداوند ع جاى گذارد از ایشان سؤال کردند. امام پسرى مسلمان به

  43برند.ها از ما ارث نمینبریم، ولی آاسلام عزتّ بر ما افزوده است، از این رو ما از آنان ارث می

روایت کرده است، که فرمود: اهل و موسى بن بکر، از عبد الرحّمن بن اعین از امام صادق

برند، زیرا خداوند بریم، و ایشان از ما ارث نمیشان ارث میبرند. ما از ایدو دین از یک دیگر ارث نمی

  44وسیله اسلام جز عزّت بر ما نیفزوده است.ه عزّ و جلّ ب

که شنیدم  از امام صادق حسن بن محبوب، از أبى ولاّد ]حنّاط[ روایت کرده است که گفت:

45برد.نمی برد، ولى آن زن از او ارثفرمود: مسلمان از زن ذمیّ خود ارث میمی
  

 کافراز  مسلمان بردن  ث رامامیّه در ا مستندات  2-1-1-2-2
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 اعتقاد آن مذهب مبنی بر ارث بردن یکی از امتیازهای مذهب امامیّه بر سایر مذاهب اسلامی،

را که  بلکه وارثانی برد،ورثه مسلمان نه تنها از کافر ارث می باشد.وارث مسلمان از متوفّای کافر می

ای استناد فقهای امامیّه در این بخش هم به ادلهّ سازد.از میراث ممنوع و محجوب می هستند،کافر 

 .کنیماشاره می ها،اند که به تعدادی از آنکرده

 اجماع فقهاء -الف

از سخنان فقها روشن  46برد.طور مطلق از کافر ارث میکه مسلمان بهاتّفاق دارند امامیه بر این

ن مسلمان از کافر، مورد اجماع فقهاى ما و توافق آنان بر این مسأله است. ادله و شود که ارث بردمى

  هاى دیگرى که در سخنان فقها بر این حکم وجود دارد، بلکه وجود روایاتى از معصومیناستدلال

کند و موجب مدرکى شدن اجماع اى در اجماع یاد شده ایجاد نمىکنند، رخنهکه دلالت بر آن مى

شود؛ زیرا لحن سخن فقهاى پیشین و تصریح آنان به این که این مسأله از مسائل اختصاصى مذهب نمى

با آن که این مسأله از قدیم مورد  -این است امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد

حسن  اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در کتب خود اقرار کردند که در این مسأله، قول على و

ی این قرائن و نکات به ما اطمینان همه -مخالف قول جمهور عامه است  بن على و زین العابدین

بخشند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلّم بوده و حتى نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب مى

  مى معصوشیعه شناخته شده است. جاى هیچ اشکالى نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعى از رأ

 47.ترین دلیل این مسأله، همین اجماع استاست، بنابراین، قوى

 ظواهر آیات ارث -ب

د. باشپس از اجماع دلیل دیگر برای اثبات ارث مسلمان از کافر، عمومیت ظواهر آیات ارث می

كُمُ اللهُّ يُوصِي» سید مرتضی و طوسی این مطلب را بیان کرده و برای اثبات ادعای خود به آیات 48نراقی،

للِرِّجالِ نصَيِبٌ ممِّا تَركََ »و 50«وَ لَكُمْ نِصفُْ ما تَرَكَ أَزْواجُكمُْ»،49«اللّهُ فيِ أَولْادِكُمْ لِلذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَْيَيْنِ

اند که به اند و ادامه دادهتمسک کرده 51«لْأقَْرَبُونَا الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبوُنَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا ترََكَ الْوالِدانِ وَ
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شود ولی ارث بردن مسلمان از کافر وسیله اجماع ارث بردن کافر از مسلمان از این عمومیت خارج می

  52ماند.ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آیات باقى مى همانند

 روایات خاص-ج

رآن دارد که مسلمان از کافر رسیده است دلالت ب ای از روایات که به حد استفاضهمجموعه

سؤال کردم که آیا  از امام صادق»زرعه، از سماعه است که گفت: روایت  ، از جمله،بردارث می

 «برد.فرمود: آرى. و امّا مشرک از مسلمان ارث نمی  برد؟ امامشخص مسلمان از مشرک ارث می

برد اکنون که اسلام آورده ارث مى برد چرا که اگر اسلام نداشتمسلمان از کافر ارث مى»شرح: 

که بالا اگر ارث نبرد پس اسلام موجب زیان و ضرر و خسران او شده و او را فرود آورده است نه آن

 53«.برده باشد، و چون اسلام شخص را بالا برد و فرود نیاورد پس باید از کافر ارث ببرد

  قتل  2-2

قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل سه قسم است: بر  و باشددومین مانع  از موانع ارث قتل می

 خطایی.

که شخصى به قصد کشتن انسانى، کارى را نسبت به او انجام دهد که منجر است  قتل عمد آن

  54.به مرگش شود

را نداشته ولى با توجه، کارى را که معمولا کسی  قصد کشتن شخص آن است که قتل شبه عمد

، و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به مرگ وى شود، مثل کشنده نیست، نسبت به شخصى انجام دهد

 55این که کودک را به قصد ادب کردن بزند، و بر حسب تصادف، زدن او سبب مرگ وى شود.

آن در صورتى است که نه قصد کشتن مقتول را داشته است. و نه خواسته کارى قتل خطایی 

ى رها کرده و بر حسب تصادف به شخصى را نسبت به او انجام دهد، بلکه مثلاً به قصد شکار، تیر

 56خورده و او را کشته است و یا پایش بلغزد و بر روى کسى بیفتد و او بمیرد.
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 شرایط قتل مانع از ارث  2-2-1

 ماییم.نکه ذیلاً به آن اشاره می اندشود شرایطی بیان داشتهفقهاء برای قتلی که مانع از ارث می

  الف(عمدی بودن

اند که قتلی که از روی عمد وبه صورت غیر مشروع باشد موجب این عقیدهاجماع فقهاء بر 

و عمداً به قتل اگر وراث مورث خود را ظلماً»اند: گفته امام خمینی 57گردد.ممنوعیتّ از ارث می

برساند مباشرة أو تسبیباً به قسمى که قتل منتسب به او بشود؛ و لو به آن که وارث در حق مورث 

  58«برد.ناحقى بدهد که موجب قتل او بشود آن وقت وارث از آن مورث ارث نمىشهادت  

که  روایت کرده در مورد مردی محمّد بن قیس از امام باقر» در روایت نیز آمده است که:

 و هر گاه او را به خطا کشته است، پس براى او سهمى از میراث هست، مادرش را کشته بود، فرمود:

 59«از روى عمد کشته است پس از او ارث نخواهد برد.چه او را چنان

 ب(ناحق وظالمانه بودن قتل

 این است که قتل از روی ظلم باشد. شود قتل مانع از ارث گردددلیل دیگری که موجب می

که برای قصاص یا حد یا دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد مانع پس اگر قتل به حق باشد مثل این

سؤال نمودند از دو طائفه مؤمنین که یکی از  در حدیثی از امام جعفر صادق 60شود.از ارث نمی

پس مردی از اهل عراق پدرش یا پسرش یا برادرش  ها ستمگر و دیگری عادل با هم جنگ کردند،آن

برد؟ آیا از او ارث می که اهل ستم بوده است و وارثش نیز هست،را به قتل رسانده است وحال آن

 61«که قتلش به حق است.بله، به خاطر این مودند:فر امام

 62ود.شبنابراین فقهاء بر این مطلب اجماع دارند که تنها قتل از روی ظلم مانع از ارث شمرده می

که به مباشرت خودش باشد ]یا بین این قتلی که از روی ظلم باشد،» اند:گفتهامام خمینی

باشد، کما  که به تسبیب اوکند یا با گلوله او را بزند، و بین اینکه او را ذبح سبب فرقى ندارد[، کما این

اى او را پاره کند یا او را در جایى در زمان طولانى بدون غذا او را در محل درنده بیندازد و درندهاینکه 



 

9 
 

داند که او بحبس نماید پس از گرسنگى یا عطش بمیرد یا نزد او غذاى مسمومى حاضر نماید بدون آن

 63«شود.ها به مسببّ، منسوب و مستند مىها از تسبیباتى که قتل به آنآن را بخورد، و غیر اینپس 

 ج(وقوع قتل مورث از سوی وارث

یکی دیگر از شرایط قتل مانع از ارث آن است که وارث مورث  مستقیم وبالفعل خود را به 

ر فقه آمده د بنابراین قتل برساند،بنابراین لازم است که وارث مورث خود را مستقیم به  قتل برساند.

زد که ها بینداراه چیزهای لیز مثل پوست میوه را در معابر و و یا اگر وارثی مثلاً چاهی کنده است است:

که به اجماع فقها بایدوارث حتماً و دیگر آن  64گردد.موجب شود مورث بر اثر آن بمیرد مانع ارث نمی

 امام خمینی وارث مورث شخص دیگری را به قتل برساند. مورث خود را به قتل برساند ،پس اگر

تل که ق قسمی و عمداً به قتل برساند مباشرة أو تسبیباً به اگر وراث مورث خود را ظلماً» فرمودند:

  65«برد.منتسب به او بشود آن وقت وارث از آن مورث ارث نمى

ت توجه به عللی که ذکر شد موجب مانعیچه  گفته شد از اقسام قتل تنها قتل عمدی  با بنابر آن

   .بود در قتل شبه عمد و خطایی، قاتل از ارث ممنوع نخواهدگردد. ارث می

 ادله امامیه در مانعیت قتل 2-2-2

ارع و که شاول ایندلیل  فلسفه محروم بودن قاتل ازارث مقتول نیز خیلی روشن است. علت و

نحو که قاتل احترام حرمت نفس را نقض کرده تا کند بدین گذار خواسته است که با قاتل مبارزهقانون

يرْ بنَىِ إِسرْاءيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نَفْسَاً بغَِ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كتََبنَْا عَلىَ»:به مال مقتول برسد.طبق نص صریح آیه

أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رسُُلنُاَ  نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فىِ الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ

دلیل دوم برای اثبات این حکم  اجماع و  66«بِالْبَيينَّاتِ ثُمَّ إنَِّ كثَِيراً منِْهُم بعَْدَ ذَلكَِ فىِ الْأرَْضِ لَمُسرِْفُونَ

اتفاق تمام عقلا و علما است که هیچ عاقلی بر خود اجماع به این جهت که این حکم مورد  سنت است.

ترین دلیل برای سنت وجود روایات است از جمله روایت و روشن داند.انکار این را واجب نمی

 محمدبن یحیی عن احمد و عبدالله ابنی محمد عن ابن ابی عمیرعن هشام بن سالم عن ابی عبدلله
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و از نظر اخلاق اجتماعى وارثى که مورث خود را 67.«للِْقَاتِلْ لا مِيرَاثَ»که فرمودند:  رسول اللهاز 

 68کشد شایستگى دست یافتن به ترکه او را ندارد.عمداً می

 مستندات عدم مانعیت قتل خطایی 3- 2-2

ای را برای تأیید مطلب خود بیان دانند ادلهّبعضی از فقها که قتل خطایی را مانع ارث نمی

 اند.نموده

  اجماعالف(  

ع گردد و به نظر بیشتر فقها تنها ماناجماع فقهای امامیه قتل خطایی مانع از ارث نمی به اتفاق و

 69شود.از ارث بردن دیه می

 ب(ظواهر آیات

الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها، 

  70.« فيِ أَوْلادِكُمْ...يُوصيكُِمُ الله»مثل قوله تعالى

فإذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ.و يمكن أن يقوى 

ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم و لا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه 

 71 العامد على سبيل العقوبة.

ه قتل ککه: دلیل ما بر اینکند بر اینشود دلالت میچه برداشت میآنتوجه به متن مذکور با 

يُوصيِكُمُ الله فيِ »شود: اجماع رد شده و ظاهر همه آیات ارث از جمله آیه خطایی مانع از ارث نمی

که بر ما اعتراض کنند که قاتل عمدی هم بر اساس این آیه از قرآن باشد. پس زمانیمی 72«أَوْلادِكُمْ...

 یبرد .در پاسخ باید بگوییم که قتل عمد با دلیل قاطعی خارج شده است که مثل آن دلیل دربارهارث می

که قاتل خطایی معذور است و چیزی بر ذمه اونیست تا مستحق قتل خطایی وجود ندارد، و دیگر این
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گردد و می  چنان که بر قاتل عمدی حرامعقوبت گردد، پس واجب نیست میراث بر او حرام گردد هم

  شود.مستوجب عقوبت می

 ج( روایات 

در مورد مردی که مادرش را  امام علی است که فرمودند: در روایت از امام محمد باقر

 اگر از روی  عمد باشد برد وکه فرمودند : اگر قتل از روی خطا باشد ارث میبه این کشت حکم نمود

ی مردی که مادرش را کشت آیا درباره چنین سؤال شده از امام جعفر صادقوهم 73برد.ارث نمی

و  74برد.برد واگر از روی عمد باشد ارث نمیاگر خطا باشد ارث می امام فرمودند: برد؟ارث از او می

 75ها نیست.فرقی بین مادر و فرزند وغیر آن

 قتل شبه عمد 2-2-4

خطایی است یا قتل عمد بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود که قتل شبه عمد مانند قتل در این

ای دیگر آن وعده 76گردد.را مانند قتل خطایی دانستند، پس مانع از ارث نمیای قتل شبه عمد عده دارد.

 77شود.دانند بنابراین مانع از ارث محسوب میرا مانند قتل عمدی می

 رقیتّ 2-3

ها دارای انواعی است که به برخی از آناز دیگر موانعی است که امروزه مطرود است و  رقیت 

 شود.اشاره می

اش بگوید: تو پس از وفات من آزاد هستى، با است که مولا به به برده آن :الف( تدبیر یا مدبر

 78شود.مرگ مولا، برده آزاد مى

است که با مولاى خود قرار امضاء کرده  یاآن برده -ی اسم مفعولبصیغه -مکاتب :ب( مکاتبه

که به تدریج به اقساط سالیانه یا ماهیانه مبلغى معیّن بپردازد و رفته رفته آزاد گردد. و این عمل را 

 است که مولا با بنده شرط اصطلاحاً مکاتبه گویند و آن بر دو قسم است: مطلق و مشروط. مشروط آن

چه پرداخته است از آن مولا باشد و بنده بر رقیّت باقى ی  آندازد همهکند که اگر نتوانست اقساط را بپر
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ی مطلق برخلاف مشروط، آزادى برده منوط به پرداخت تمامى مال الکتابه نیست؛ ودر مکاتبه 79بماند.

 80شود.همان نسبت آزاد مىپردازد بهبلکه هر مبلغى که برده مى

و داراى فرزند شده که پس از مرگ مولى از آن کنیزى است که از مولى حامله  :ج(ام ولد

 81.شود و دیگر قابل نقل و انتقال نیستآزاد مى سهمیه ارث فرزندش

 مانعیت رقیّت در ارث 2-3-1

ی او از پس هر گاه مورث رق باشد ترکه 82باشد.مانعیتّ رقیتّ در وارث و مورّث هردو می

برد، و اگر برد و کسى هم از او ارث نمیبنابراین بنده از کسى ارث نمى 83مال مولاى او خواهد بود

  84رسد.بنده از دنیا برود و دو وارث داشته باشد یکى بنده و نزدیک و دیگرى آزاد و دور ارث به آزاد مى

در روایت است از محمّد بن اسماعیل بن بزیع، از منصور بن یونس بزرج، از جمیل بن دراّج 

در شرح این « برند.آزاد و برده از یک دیگر ارث نمی» فرمود:شنیدم که می ز امام صادقکه گفت: ا

شیخ در تهذیب گفته است: زیرا مملوک مالک نیست تا ارثى گذارد، و آزاد از » حدیث آمده است که

در صورت  او ارث برد، و او از آزاد ارث نبرد تا مادامى که جز او کس آزادى را متوفّى نداشته باشد، و

 85 «.وجود غیر، برده هرگز از آزاد ارث نبرد

 موانع ارث در فقه شافعی -3

اند، البته  مورد بیان کرده  89و هفت  88پنج، 87چهار، 86بعضی از فقهای شافعی موانع  را سه،

 ایرزدانست مورد  یا پنج سه و به توان ملحقمیاند را هایی که هفت مورد ذکر کردهناگفته نماند که آن

جا همان سه مانعی که در فقه امامیه ، که در ایناندیک مانع را به صورت جزئی در چند مورد ذکر نموده

 گردد.بیان مینیز هست بررسی شد و مورد اتّفاق اکثر فقهای شافعی 

 مانعیت کفر در مذهب شافعی  3-1

 90«برد.مسلمان ارث نمیمسلمان از کافر و کافر از » اند که:شافعی بر این عقیده فقهای
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 شافعینظرات برخی از فقهای   3-1-1

 رند،بیک از افرادی که برایشان میراث تعیین گشته،ارث نمیهیچ»گوید:می هاپیشوای شافعی

که اگر دو دین  به این دلالت دارد سنتّ پیامبر که دین وی و دین میتّ مورّث یکی باشد.مگر آن

 91.«بردشده، ارث نمی ای برایش معینّکسی که فریضه اختلاف داشتند،با هم  در شرک و اسلام،

برد و در این مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی» :گویدمی یحیی بن شرف نووی

 92.«معتق و زوج فرقی نیست مسأله بین نسب و

م یان اسلاکه ماختلاف دین، به اسلام و کفر است ،برای این»گوید:نیز می محمد علی خالدی

 93«و کفر ارتباطی نیست،ومیان مسلمان و کافر هم ارث بردنی نیست.

 شافعیّه ی ادلّه  3-1-2

 :اندشافعیه در تأیید نظریه خود به سه روایت استدلال کرده

 حدیث اسامه بن زیدالف(

  نقل کرده است که: مالک و ابن عیینه از شافعی این حدیث را با دو سند

 94«لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم» قال: اللهّ لانّ رسو

مسلمان از کافر و کافر از مسلمان  نقل نموده که آن حضرت فرمود: پیامبر اسامه بن زید از 

 .بردنمی ارث

  حدیث علی بن الحسینب(

عقیل و  همانا :ه است کهخبر داد  واز علی بن الحسینابن شهاب وااز مالک اند:ونیز گفته

ین جهت ما ه اب فرمود ارث نبردند و اوو جعفر از  ولی علیّ ارث بردند،  ابو طالب طالب از

  95.رها نمودیم نصیب خود را از شعب،
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 حدیث عبد اللّه بن عمرج(

: که گفتعبد اللّه بن عمر  شجدّ پدرش ازعمرو بن شعیب عن اند از چنین روایت کردههم

  96.برندپیروان دو دین از یکدیگر ارث نمی «اهل ملّتين توارثي لا»:فرموده است  رسول اللهّ

ز ا از زهری روایت شده که کافر از مسلمان و مسلمان گوید:مییکی دیگر از فقهای شافعی  

 کرد، وقتی معاویه ولایت پیدا بردند.ارث نمی   علیّو مر، عثمانع ابوبکر، ،پیامبر کافر در زمان

عمر  نوبت به کههمگی به روش وی عمل نمودند تا آن خلفای پس از او، داد. مسلمان از کافر ارث به

پس از وی، یزید بن  کرد. را احیا -ارث ندادن کافر به مسلمان -او سنتّ اولیّه بن عبد العزیز رسید.

 سنتّ اولیهّ الملک به قدرت رسید، عبد الملک به روش معاویه عمل نمود و زمانی که هشام بن عبد

ی توارث شافعیه معتقد است که بین مسلمان و کافر، براساس این سه دلیل هرحال،به 97انتخاب کرد. ار

 .وجود ندارد

 مانعیت قتل در ارث  3-2

بیان داشتند که در  98شود،که بیان نمودند قتل عمدی مانع ارث میفقهای شافعی بعد از این 

که فرقی بین قتل خطایی با عمدی نیست و هردو اند قتل خطایی اختلاف است اما سرانجام حکم نموده

 99گردند.نوع قتل مانع از ارث می

 مستندات فقهای شافعی در مانعیت قتل 3-2-1

برد، و این حدیث تنها قاتل ارث نمی «قَاتلُِ یَرِثُ لَا»: که فرموده است الف(حدیث پیامبر

 100گردد.برای قتل عمد ثابت نشده است پس شامل قتل خطایی نیز می

 مانعیت ارث در رقیت  3-3

  101شود.برد واز او ارث هم برده نمیبنده ارث نمی
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 منَْ» فرمودند: خدا رسولکه پدرش این از سالم در خبر آمده است از سفیان از زهری از

ای را و برای او مالی باشد پس بنده هر کس بخرد 102.«المُْبتَْاعُ يَشتَْرِطَ أَنْ إلَّا لِلْبَائِعِ فمََالُهُ ماَلٌ لَهُ عَبْدًا بَاعَ

 که فروشنده شرط کند.مالش برای خریدار است مگر این

بخرند او را برای که بنده زمانی همانا مال، فرمود خدا زمانی که رسول شافعی گفته است:

 .ستامال به او اضافه شده در واقع تنها که بنده مالک چیزی نیست وبر این کندآقایش است دلالت می

 در مانعیتّ ارث وجوه اشتراک و افتراق دو فقه امامیه و شافعی -4

دیگر هایی با یکشباهت و تفاوت دو دیدگاه فقه امامیه و شافعی در سه مانع کفر، قتل، رقیتّ 

 شود.ها پرداخته میدارندکه به بررسی آن

 مانعیّت کفر  4-1

بردن  ولی در ارث 103برد،اجماع دارند که کافر از مسلمان ارث نمی دو فقه امامیه و شافعی

 رد،بامامیّه اجماع دارد که مسلمان از کافر نه فقط ارث می مسلمان از کافر با یکدیگر اختلاف دارند.

سلمان که م است بر این باور فقه شافعی کند.محجوب می بلکه ورّاث کافر را از میراث متوفّای کافر،

 104.نمایدنمی حجب های کافر را از ارث،برد و ورثهاز کافر ارث نمی

 مانعیّت قتل 4-2

دو فقه امامیه و شافعی اجماع دارند که قتل عمدی در صورتی که ظالمانه و ناحق باشد مانع 

  .اما در مانعیتّ قتل خطایی با یکدیگر اختلاف دارند 105.گردد ارث می

امّا فقهای شافعی بر این  106شودمعتقدند که قتل خطایی تنها مانع از دیه می بیشتر فقهای امامیه

 107. که قتل خطایی ویا عمدی باشدشود، اعم از اینقتل مانع ارث میباور است که  
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 مانعیّت رقیتّ 4-3

از او هم ارث برده  برد وفقهای شافعی و امامیه هردو بر این باورند که بنده ارث نمی

 این مورد دو دیدگاه اختلافی  با یکدیگر ندارند. و در108شودنمی

 گیرینتیجه

شود ارث یکی از طرق انتقال اموال است ولی گاهی اسبابی که به عنوان موانع ارث شناخته می

گیرد. هر کدام از فقهای امامیه و شافعی تعداد موانع ارث را مختلف ذکر جلوی این انتقال اموال را می

سه وان باشد. کفر، قتل، رقیتّ، به عنگی موانع در فقه امامیه بیشتر از فقه شافعی میاند امّا گستردکرده

انع ذکر وم همین ترین کتاب فقه شافعی نیز تنهابیان شده است و در مهممورد اتّفاق فقهای امامیه  مانع 

شافعی دارند  گردیده است که هر کدام از این موانع ارثی که ذکر شد احکام خاصی در دو فقه امامیه و

. 

 فقهای امامیه و شافعی در بحث موانع ارث اشتراکاتبنابراین با توجه به مطالبی که بیان گردید 

قتل  و  )اختلاف دین( و بسیاری با هم دارند و تنها در موارد جزئی بین سه مانع متفق علیه یعنی کفر یا

رای گاه فقه امامیه و شافعی موانع دیگری هم برقیتّ با هم اختلافاتی دارند. البته ناگفته نماند که دو دید

  اند که دیدگاه مقابل، آن را به عنوان مانع نپذیرفته وذکر نکرده است.ارث مطرح کرده
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